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 :  الحسینالامامقال
ُّی ُّأ ُّر ُُّّن ُّإاس!ُّاُّالن ُّه  ُّس  ُّالله ُّول  ُُّّهُّووآل ُُّّیه ُّل ُّع ُُّّیُّالله ُّل ُّ)ص  ُّمل ُّس  ُّنُّر ُّ:ُّم ُّ(ُّقال  ًُّح ُّست ُّراًُّم ُّلطاناًُّجائ ُّأیُّس 

ُّل ُُّّل  ُّر ُّح  ُّم 
ُّل ُُّّثاًُّ،ُّناک ُّالله ُّ ُّع  ُّر ُُّّهسن ُّفاًُّل ُّخال ُّ،ُّم ُّالله ُّهد  ُّس  ُّ،ُّی ُّالله ُّول  ُّعم  ُّل ُّاب ُُّّالله ُُّّباد ُّفیُّع ُُّّل  ُُّّثم 

ُُّّو  ُّالع  ُّلیه ُّرُّع ُّی ُّغ ُّمُّی ُّل ُّ،ُّف ُّدوان 
ُّف ُّب ُّ ُّوُّلق ُُّّعل  ُُّّول  ُّنُّی ُّأُّالله ُّقاًُّعلیکانُّح  ُّهُّم ُّل ُّدخ  ُّ.هل ُّدخ 

مشاهده کند که ( فرمود: هرکس سلطان ستمگری را لی الله علیه وآله وسلم)ص ای مردم! رسول خدا
و  لی الله علیه وآله)ص های خداوند را حلال ساخته، عهد و پیمان الهی را شکسته، با سنت پیامبرحرام
مل قیام ع ( مخالفت ورزد، با بندگان خدا با دشمنی و از سر گناه رفتار نماید و بر علیه او با زبان وسلم

 د.جایگاه عذاب کن نکند، بر خداوند است که او را با همان ستمگران در یک
 382، ص: 44بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

 

ادِقُ   :قَالَ الصَّ
ُّ ول  ص 

 
ُّعُّأ م  ُّآد  ن  إ 

ُّف  رْص  اُّالْح  م 
 
أ ُّف  د  س  ُّالْح  ُّو  ار  كْب  سْت  ُّال  ُّو  رْص  ةٌُّالْح 

ث  ل  ُّث  فْر 
ُُّّلیهُّالسلمالْك  ین  ُّح  ه  َ 

ُّن 
ود ُّ ج  الس  ُّب  ر  م 

 
ُّأ یْث  ُّح  یس  بْل  إ 

ُّف  ار  كْب  سْت  اُّال  م 
 
ُّأ اُّو  نْه  ُّم 

ل  ک 
 
نُّْأ

 
یُّأ ل  ُّع  رْص  ُّالْح 

ه  ل  م  ُّح  ة  ر  ج 
ُّالش  ن 

ُُّّآِ د ُّع  م 
. ه  ب  اح  اُّص  م  ه  د  ح 

 
ُّأ ل  ت  ُّق  یْث  ُّح  م  اُّآد  ابْن  ُّف  د  س  اُّالْح  م 

 
ُّأ یُّو  ب 

 
أ ُّف 

 سه چیز می باشد: حرص و تکبر و حسد. ریشه های کفر
نهی شد، حرص او را وادار کرد که  درخت،به خاطر آن است که هنگامی که آدم از خوردن  ،حرصاما 

، اما او سرپیچی کرد به سجده برای آدم شد،وقتی که مامور ابلیس بود که از آن بخورد و اما استکبار، 
  .د که یکی دیگری را به قتل برساندظاهر گشت و سبب شحسد، در مورد فرزند آدم 

 289، ص: 2الإسلامیة(، ج -الکافي )ط 



 :به اباذر فرمودندپیامبر اکرم 
ار ُّ
ُّالن  ن  ه ُّم 

د  قع  أُّم  و  ب  لیت  ُّقیاماًُّف  ال  ج  ُّالر  ه  ُّل  ل  ث  م  ُّأنُّیت  ب  نُّأح  ر،ُّم  باذ   .یاُّا 
ای اباذر، کسی که دوست داشته باشد که مردان )دیگران( دست به سینه در مقابل او ایستاده باشند، 

 خواهد بود.جایگاه او در جهنّم 
  90، ص 77بحارالانوار، ج 

 

ادِقُ   :قَالَ الصَّ
ُّإ ُّ
ال  ق  ُّف  ال  اُّق  ه  ُّب 

ه  ُّالل  ص  َ 
ُّع  ة  ی  عْص  ُّم  ل  و 

 
ُّأ و  ُّه  ار  كْب  سْت  ُّال  ُّو  ر  كْب  ُّاسْت  ُّو  یس  بْل  ُّإ 

اس  نُّْق  ُّم  ل  و 
 
أ ُّبُّْف  اُّر  ِّ  ُّی  یس  ل 

ُّ ب  َ 
ُّن  ُّل  ر  ٌُِّّو  ق  كٌُّم  ل  اُّم  ه  دْک  عْب  مُّْی  ةًُّل  اد  ب  ُّع 

ك  د  عْب 
 
اُّأ ن 

 
ُّأ ُّو  م  ُّآِ د  ود  ج  ُّالس  ن  ن  َُّم  عْف 

 
ُُّّأ ُّل  ه  ُّالل  ال  ق  لٌُّف  رْس  م 

ُّ د  سْج  نُّْی 
 
یُّأ ب 

 
أ ُّف  ید  ر 

ُّت  یْث  نُّْح  ُّم 
ُّل  ید  ر 

 
ُّأ یْث  نُّْح  ُّم 

د  عْب 
 
نُّْأ

 
ُّأ ید  ر 

 
اُّأ ن م  ُّإ 

ك  ت  اد  ب  یُّع 
ل  ُّل  َُّإ 

ة  اج  اح  ق  ُُّّف  ل 
ی ال  ع  ُّت  ُّو  ك  ار  ب  ُّت  ه  عْن ُُّّالل  ُّل  یْك  ل  ُّع  ن  ُّإ 

یمٌُّو  ج 
ُّر  ن ك  إ 

نْهاُّف  جُّْم  اخْر  لیف  ُُّّت  َُّإ  ین 
ُّالد  وْم 

ُّ.ی 
اولین کسی که مقایسه کرد ابلیس بود و تکبر ورزید و استکبار اولین گناهی بود که خدا بوسیله آن مورد 
معصیت قرار گرفت. ابلیس گفت: خدایا، مرا از سجده به آدم معافم کن؛ من تورا طوری عبادت میکنم 

 مقرب و نبی مرسلی تو را آن طور عبادت نکرده باشد. که هیچ ملک 
خداوند فرمود: من به عبادت تو نیازی ندارم. من عبادت را آنطوری که دلخواه من است میخواهم نه 
عبادتی که تو میخواهی. ابلیس امنتاع ورزید که سجده کند پس خداوند فرمود: از زمره فرشتگان خارج 

 اد.؛ لعنت من تا قیامت بر تو بشو
 141، ص: 11بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

 

 
 : اللّه رسولقال 

ه ُّ ُّالل  عْه  ض  رُّْی  كب 
ست  نُّی   . م 

 .ورزد، خداوند او را پست گرداند استکبار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کسی که
 82، ص: 8الإسلامیة(، ج -الکافي )ط 



 :الامام علی 
ُّق ُّ ان  ُّک  ُّو  ید  ه 

ه ُّالْج  هْد  ُّج  ُّو  یل  و 
ُّالط  ه  ل  م  ُّع  ط  حْب 

 
ذُّْأ ُّإ 

یس  بْل  إ  ُّب  ه 
ُّالل  عْل  نُّْف  ُّم 

ان  اُّک  م  واُّب  ر  ب 
اعْت  ب ُّف  ُّدُّْع  ه  ُّالل  د 

ُّ
 
یُّأ دْر  ُّی  ُّل  ة  ن  ُّس  ف 

ُّآل  ة  ت  ةُّس  د  اح  ُّو  ة 
اع  ُّس  بْر  نُّْک 

ُّع  ة  ر  ن  َُّاآِْخ  نُّْس  وُّْم 
 
اُّأ نْی  ن  َُّالد  نُّْس  ُّم  عْد  اُّب  نُّْذ  م  ف 

ه ُّ ت  ی  عْص  ُّم  ثْل  م  ُّب  ه 
یُّالل  ل  ُّع  م  سْل  ُّی  یس  بْل   .إ 

اطل گردانید و پس، از آن معاملت که خداوند با ابلیس کرد عبرت گیرید. آن همه اعمال نیکویش را ب
آن همه سعی و کوشش او را بی ثمر ساخت. ابلیس شش هزار سال خدا را عبادت کرد، حال از سالهای 

  .دنیا بود یا سالهای آخرت کس نداند، ولی یك ساعت تکبر ورزید
  .بعد از ابلیس چه کسی ممکن است که از این گونه نافرمانیها در برابر ذات احدیت در امان ماند

 287البلاغة )للصبحي صالح(، ص: نهج 
 
 

 :الامام علی 
واُّ م،ُّوُّألق  ه  ُّنسب 

وق  واُّف  ع  رف  م،ُّوُّت  نُّحسبه 
رواُّع  ب  ك  ُّت  ُّالذین  م  ك  رائ  ب 

ُّک  مُّو  ك  ُّسادات  نُّطاعه  ألُّفالحذرُّم 
غال ُّ ،ُّوُّم  ه  هًُّلقضائ  ر  كاب  هم؛ُّم  ُّب 

نع  ُّاُّاُّماُّص  دو  هم،ُّوُّجاح  ُّعلیُّربٍّ ه  هًُّآُِّالهجین  ه ُّب  ُّ.لئ 
گاه باشید و بپرهیزید، بپرهیزید از فرمانبری  خود نازیدند و « بحس»و بزرگان متکبرتان که به  آقایانتانآ

آمدند، و زشتی ها و پلشتی ها را به پروردگارشان نسبت دادند، وآن چه خداوند از بر  تبار خویش فر
گاهانه و از سر ستیز با قضاء الهی و چیرگی بر که انکار کردند، انکاری  بدانان بخشیده بود همه را آ

 خداوند بود.نعمت های 
 289نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: 

 

 

ته لِلحَسَنِ و الحُسَین علیهما السلام: الامام علی   فی وَصِیَّ
ُُّّ وم 

ظْل  لْم  ُّل  صْماًُّو 
ُّخ  م  ال 

لظ  اُّل 
ون  وْنا.ُّک  ُّع 

 .ستمگر و یار ستمدیده باشید دشمن
 421نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: 



 :الامام علی 
ق ُّالْح  ن 

ُّع  ر  دْب 
 
ُّأ ر  كْب  ُّاسْت  ن 

م  ُّف 
 .حق ، روی می گرداند ازکسی که تکبر ورزد، 

 394، ص: 2الإسلامیة(، ج -الکافي )ط 

 
 

 
 :الامام علی 

ی ُّ عص  ُّف َُّم  ج  نُّل  ُّم  ر  ذ  ح  الم  ُّ،ُّو  مر ه 
 
نُّأ تاُّع  ُّوع  ه  ت 

نُّطاع  ُّع  د  ن  نُّع  ُّم  ر  نذ  ُّالم  ه 
ُّالل  ل  ُّإ 

له  ُّلُّإ  ر  كب  است  ُّو  ه  ت 
ه ُّ ت  باد  نُّع 

ه ُّع  لم  ُّوع  یه 
ل  ُّع  ه  ت  ج  ُّح  ثبیت  ت  ُّ؛ُّل  ه  ت 

لل  ُّوض  ه  ی 
مادیُّف َُّغ  نُّت  لیُّم  ُّإ 

ر  عذ  سوُّ،ُّالم  ه ُّب  ت  ب  ُّعاق  ُّ. ء 
خدایی جز اللّه نیست، که به هر که از طاعت او نافرمانی کند و نسبت به فرمانش تکبّر ورزد، هشدار  

او  .ورزد، برحذر دارنده است استکبار دهنده است، و کسی را که در نافرمانی او اصرار و از پرستش او
گاهی اش از ، به خاطر استوار کردن حراهی اصرار می ورزد برای کسی که بر انحراف و گم جّتش و آ

 .دستاویزی باقی نمی گذارداو بدیِ عاقبت 
 160، ص: 87بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

 
 

 
www.nomov.ir 


